
اکران آنلاین با قاچاق فیلم 
تفاوتی ندارد

گفت و گو با محمد حمزه ای 
به بهانه اکران آنلاین «کاپیتان»

  بن بســت سیاســی ای که دولت و جناح های 
سیاســی در آن گرفتار شــده اند و لاینحل به نظر 
می رسد، چیزی نیست مگر تغییر پارادایم. دولت 
و نهادهای وابسته به آن و دیگر نهادهای رسمی 
که وابســتگی ای به دولت ندارند، اعتنایی به این 
تغییر پارادایم ندارند و می اندیشــند این دوره نیز 
همچــون دوره های دیگر به پایان خواهد رســید 
و بیــش از هر چیز باید سیاســت صبر و انتظار را 
پیشــه کرد. البته این رویکرد چندان جای تعجب 
ندارد؛ چراکه دولت سیزدهم و جناح های وابسته 
که متأثر از تفکرات جبهه پایداری هستند، چندان 
بــه واقعیت موجود جامعه گــردن نمی نهند. با 
تساهل می توان گفت نگاه آنان به سیاست بیش 
از آنکه عمل گرایانه یا نشئت گرفته از واقعیت های 
سیاســی اجتماعی موجود باشــد، مبتنی بر نگاه 
ایدئولوژیک آنان اســت. از همین منظر است که 
اگر تغییــر پارادایمی در جامعه صــورت بگیرد، 
دولت و جناح های وابســته به آن چندان اعتنایی 
نخواهند داشــت و قویا باور دارنــد که قادرند با 
سیاســت صبر و انتظار، همچون پدری که تنبیه، 
ســرزنش و تشــویق می کند، جامعه را همچون 
خمیر به شــکل اول خود بازگردانند. البته اگر این 
اتفــاق هم رخ ندهد، همین کــه جامعه اخلالی 
در دیدگاه های ایدئولوژیک آنان ایجاد نکند، کافی 
اســت تا با یک همزیســتی منفعلانه کار را پیش 
ببرد. سیاســت صبر و انتظار جان مایه سیاســت 
دولت ســیزدهم و جناح های سیاســی آن است 
کــه پایداری ها در آن دســت بــالا را دارند. با این 
اوصاف بعید است آنچه به عنوان تغییر پارادایم 
نام برده می شــود، در عملکــرد و تصمیم گیری 
آنان اثری داشته باشد. در خوش بینانه ترین حالت 
آنان تلاش خواهند کرد به نگاه ســلبی و حذفی 
خود مجال بروز ندهند تا شــکاف ها و گسل های 
به وجود آمــده را فعال نکنند. اما برای بســیاری 
دیگــر ازجمله اصلاح طلبان این تغییــر پارادایم 
خواه ناخواه محســوس اســت، اگرچــه آنان به 
معنای واقعی این تغییر پارادایم را درک نکرده اند 
و هنوز درصدند از طریق گفتمان اصلاح طلبی و 
تغییر در شیوه های نظرورزانه دوباره این گفتمان را 
راهبردی کنند. حتی اپوزیسیون خارج از کشور نیز 
تلاش می کند تا گفتمان خود را به عنوان گفتمان 
دوران طلایی که نشــئت گرفته از آنتاگونیســمی 
ساختگی بین سلطنت و جمهوری است، بر افکار 
جامعه مســلط کند. غافل از اینکــه دیگر عصر 
گفتمان ها به ســر رســیده اســت و نمی توان به 
کلان روایت هایی که می خواهند خود را به عنوان 
گفتمــان جا بزنند امیــدوار بود. اگــر بپذیریم که 
وارد عصر دیجیتال شــده ایم، ناگزیریم تن به این 
معادله بدهیم که «دیتا» جای گفتمان را خواهد 
گرفت. ما دیگر با گفتمان ها روبه رو نیستیم بلکه 
با پدیده ای به نام «ســامانه اطلاعاتــی» روبه رو 
هستیم که هم  زمان و هم جامعه را اتمیزه کرده 
اســت. دیگر زمان، معنای گذشته و حال و آینده 
را ندارد. زمان در حالِ محض ســپری می شود و 
مردم از حال به آینــده نمی روند بلکه از حال به 
حالی دیگر قدم می گذارند و زمان معنای عمیق 
خود را از دســت داده اســت. «رژیم اطلاعاتی» 
(information regime) بر جامعه مســلط شده 
اســت. درواقع به گفته بیونگ چــول هان، دیگر 
«کنــش ارتباطی» هابرماس قادر نیســت در بین 
افراد یک جامعه رابطــه بین  الاذهانی ایجاد کند 
و جامعه در محاصره اطلاعاتی اســت که توسط 
خود مردم تولید و مصرف می شــود. این شرایط 
در جهان توســعه یافته منجر به منسوخ شــدن 
جامعه انضباطی شــده اســت، اما در کشورهای 
درحال توسعه با آشــوبی که ثمره گذر از جامعه 
انضباطــی بــه رژیم اطلاعاتــی اســت، روبه رو 
هســتیم. دولت ها دیگر قادر نیســتند با رویکرد 
انضباطــی جامعه را کنترل کنند و از طرفی دیگر 
درک درســتی نیز از فضای به وجود آمده ندارند. 
مصلحــان جامعه نیز همچنان بــر خردگرایی و 
گفتمان ســازی تأکید دارند. عصــر «خردگرایی» 
افول کرده است و مردم به ندرت به استدلال های 
منطقــی گوش فــرا می دهند؛ چراکــه در عصر 
 (Digital Rationality) «خردگرایــی دیجیتــال»
آنچه مهم است اثرگذاری است. اینکه چه کسی 
یا چه جریانی قادر اســت بیشترین اثر را از طریق 
گوشی های هوشمند بر کاربران داشته باشد. شاید 
دونالــد ترامپ رئیس جمهور این عصر باشــد. او 
کم خردی اســت که از طریق خردگرایی دیجیتال 
خطری بالقوه برای دموکراسی در آمریکا و جهان 
محســوب می شــود. اگر جهان توســعه یافته با 
پدیده «رژیــم اطلاعاتی» و «خردگرایی دیجیتال» 
علیه دموکراسی به پا خاســته است، کشورهای 
درحال توسعه در میان آشــوب گذر به این عصر، 
ناکام از تجربه دموکراسی به انقیاد سرمایه داری 
جهانی درخواهند آمد، آن هــم نه با زور بلکه با 
میل و رغبت مردم. نماد این فضای آشــوبناک را 
می توان در یکی از تبلیغات  شــهری در خیابان ها 
و بیلبوردهای تهران به نظاره نشســت؛ آنجا که 
روی دو چهره زن و مرد سنتی نوشته شده است: 

همه جا عکس رخ یار  توان دید.
* بــرای نوشــتن ایــن یادداشــت از کتــاب 
«Infocracy» بیونگ چول هان استفاده شده است.
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  دکتر ســعید مدنی یکی از پژوهشــگران جدی و پرکار درباره مسائل اجتماعی ایران است که آثار 
علمی او (مقاله و کتاب) در زمره کارهای مرجع برای دانشگاهیان، اهل اندیشه و کارشناسان و مدیران 
کشور بوده است. متأسفانه به خاطر محدودیت های مغایر با معیارهای آکادمیک در نظام دانشگاهی 
ایران، او هیچ گاه نتوانست به عنوان یک عضو هیئت علمی مشغول شود، با آنکه از شایستگی علمی 
و اخلاق حرفه ای بالایی برخوردار بود و برخی از آثار پژوهشــی اش منحصر به فرد و برای اهل علم و 
پژوهش مرجع هستند. با وجود این، مدنی با اعتقاد عمیق به کارهای علمی و پژوهشی برای شناخت 
مســائل و مشکلات جامعه و استفاده از آنها برای بهبود شرایط کشور، علیرغم همه محدودیت هایی 

که داشته، با شکیبایی و آرامش به کار علمی خود ادامه داده و در این مسیر، هم از ظرفیت های نهادهای رسمی استفاده 
کرده است و هم از ظرفیت های نهادهای مدنی؛ به گونه ای که در سابقه کارهای علمی او، از یک طرف سردبیری فصلنامه 
علمی پژوهشی رفاه اجتماعی با صاحب امتیازی دانشگاه علوم بهزیستی ایران و اجرای طرح های پژوهشی ملی در حوزه 
مواد مخدر و اعتیاد برای ســتاد مبارزه با مواد مخدر دیده می شود و از سوی دیگر، فعالیت در نهادهای علمی مدنی مثل 
انجمن جامعه شناسی ایران و مؤسسه رحمان (رشد، حمایت، اندیشه) که سازمان های داوطلبانه مردم نهاد هستند. حاصل 
این فعالیت  های علمی و پژوهشی کتاب هایی درباره مسائل کودکان (کودک آزاری در ایران، آسیب شناسی حقوق کودکان در 
ایران، خشونت علیه کودکان در ایران)، تن فروشی (جامعه شناسی روسپی گری، بررسی آسیب های اجتماعی روسپی گری)، 
اعتیاد در ایران، جامعه مدنی و کرونا، وضعیت توســعه انســانی در ایران، ضرورت مبارزه با پدیده فقر و نابرابری در ایران 
اســت. ویژگی برجســته همه این آثار این اســت که صرفا نظری نبوده و مبتنی بر داده  های میدانی اســت که با حضور و 
مشارکت میدانی وی فراهم آمده اند. این موضوعات همه در زمره مسائل و مشکلات اجتماعی اصلی و اولویت دار جامعه 
ایران اســت و در نتیجه، می توانند برای شناخت و سیاســت گذاری و برنامه ریزی برای کاهش آنها بسیار راهگشا باشند. از 
کارهای برجســته دیگر سعید مدنی، مدیریت یک طرح علمی جمعی اســت که با نام «گزارش وضعیت اجتماعی ایران 
(۱۳۸۰-۱۳۸۸)» در مؤسسه رحمان انجام شد. در این طرح بیش از ۲۰ نفر از دانشگاهیان و صاحب نظران برجسته علوم 
اجتماعی مشارکت داشتند. این اثر پژوهشی گران سنگ که با رویکرد توسعه محور انجام شده است، تصویری از تحول ۲۳ 

موضوع و مســئله اجتماعی مهم مثل سیاســت های اجتماعی، جمعیت و نیروی انسانی، آموزش، 
مســکن، مهاجرت، جرم و... در بازه زمانی هشت ســاله ارائه و راه حل هایی برای مهار و کاهش آنها 
پیشنهاد می کند. این کار گران قدر علمی پژوهشی، سرآغازی می شود برای گزارش های دوره ای بعدی 
که دومین آن با تمرکز بر موضوع همبستگی اجتماعی و نابرابری با مدیریت علمی میرطاهر موسوی 
توســط انتشــارات آگاه منتشــر شــده و دوره زمانی ۱۳۸۸-۱۳۹۶ را دربر می گیرد. با توجه به شرایط 
جامعه ایران در یکی دو دهه اخیر و کوشــش های انجام شــده مردمی در حوزه عمومی برای طرح 
مسائل و مطالبات اجتماعی و شکل گرفتن اعتراضات اجتماعی، دکتر مدنی تمرکز مطالعاتی خود را 
در ســال های گذشته بر تحولات و جنبش های اجتماعی قرار داده و در این راستا پژوهش هایی داشته و آثاری منتشر کرده 
است تا با شناخت علمی واقعیت ها، ضرورت ها و ظرفیت های تحول اجتماعی در ایران، مسیرهای واقع بینانه و به دور از 
هیجان زدگی و خشونت برای حل بنیادین مسائل جامعه و توسعه و پیشرفت کشور شناسایی شوند. مهم ترین آثار مدنی در 
این زمینه عبارت اند از: روان شناسی و تغییرات اجتماعی (ترجمه)، جماعت گرایی و برنامه های جماعت محور، جنبش های 
اجتماعی و دموکراتیزاســیون، جنبش های اجتماعی و امید، و مظاهرات ســلمیه: گزارش اعتراضات آب در خوزستان. اگر 
دکتر مدنی امروز از نعمت آزادی برخوردار بود، به پژوهش های علمی خود در این زمینه ادامه می داد و با کارهای میدانی 
کوشش می کرد تا توصیف ها، تبیین ها و تحلیل های داده محور و دانش بنیان از حوادث ۱۴۰۱ و مسائل مرتبط با آن ارائه کند. 
اســتفاده از چنین کارهایی برای مدیران و سیاســت گذاران واقع گرا و دلسوز برای جامعه یک ضرورت است. نارضایتی ها و 
مطالبه گری  های اجتماعی و سیاســی و اعتراضات، پویش ها و جنبش های اجتماعی برای برآوردن آنها، یکی از پدیده  های 
اجتماعی متداول در همه جوامع امروز است. نظام های حکمرانی برای مواجهه با آنها دو رویکرد و رویه می توانند اتخاذ 

کنند: رویکرد کنترل معترضان، و رویکرد برآورده کردن مطالبات گروه های مختلف مردم و کاهش نارضایتی ها 
و اعتراضات. نظام های حکمرانی مردم سالار، معمولا رویکرد دوم را در پیش می گیرند. برای سیاست گذاری در 
مسیر کاهش نارضایتی ها و اعتراضات با برآوردن انتظارات مردم و حل مسائل و مشکلات جامعه، پژوهش های 

اجتماعی که با رویکرد علمی واقع  بینانه و انتقادی انجام می شوند بسیار ضروری و راهگشا هستند. 

در همه  سال های پس از جنگ تحمیلی عراق   علیه ایران، بسیار درباره آن 
صحبت شــده و همچنان می شود و تا سال ها، خیلی بعد از این هم درباره آن 
ســخن گفته خواهد شــد؛ چه آنهایی که به اتکای «منابع حقوق بین الملل و 
شــواهد روی زمین»، عراق را متجاوز می دانند، چه آنها که اصرار دارند «نخیر، 
این ایران بود که با شعار صدور انقلاب، باعث و بانی این جنگ شد» و چه آنهایی 
که گویی جنگ برای ما بهشت ساخته بود، هر روز آرزوی جنگی دیگر دارند. اما 
هرچه هست، کسی نمی تواند منکر آن شود که همان جنگ هشت ساله، علاوه 
بر نزدیک به هزار میلیارد دلار خســارت مادی که به کشــور وارد کرد، بهترین 
فرزنــدان این آب و خاک را از ما گرفت و باعــث آوارگی میلیون ها نفر از خانه 
و کاشانه شــان شد و کشــورمان هنوز از عوارض خانمان سوز آن دوران در رنج 
است. اتفاقی که بعد از جنگ های ایران و روس، دولتمردان کشورمان را به این 
عقلانیت رسانده بود که به هر شکلی شده نباید گذاشت که پای ارابه جنگ به 
کشــورمان باز شود ولی پس از پیروزی انقلاب، کشور در برابر هجمه ای فراگیر 
قرار گرفت و ناچار هشت سال را درگیر جنگ و دفاع شد، اما در همه سال های 
پس از آن، مســئولان با همه توان و اندیشه، از غلتیدن به تله هایی که در پیش 
پایمان نهاده شــد، با درایت تمام عبور کردند و به دامی تازه نیفتادند. حکایت 
مکرر این دام ها هم کم نیســتند، چه دام هایی کــه نابخردانی در داخل و چه 
برنامه ریزانــی در خارج از این خاک برایمان پهن کردند، که هر کدام داســتانی 
دارد. دام اول را کسانی در کشور خودمان پهن کردند، آن زمان که پس از حمله 
صــدام به کویت در یازدهــم مرداد ۱۳۶۹، عراق کویت را اشــغال کرد و آن را 
اســتان نوزدهم خود نامید و نتیجه آنکه، پس از اخطار شورای امنیت سازمان 

ملل و تن ندادن عراق به این اخطار، ائتلافی متشــکل از ۳۵ کشــور به رهبری 
آمریکا در سال ۱۹۹۱ میلادی تشکیل شد و به عراق حمله کرد. با این حمله بود 
که عده ای از سیاســیون آن زمان کشورمان، که عموما به گرایش سیاسی چپ 
در آن ایام تعلق خاطر داشــتند، ســخن از این گفتند و اصرار بر این داشتند که 
حالا وقت حسابرسی با امپریالیسم است و برای صاف کردن حسابمان با آمریکا، 
باید در کنار عراق بایســتیم. آن شعارها اما خوشبختانه از سوی مدیریت کشور 
ناشــنیده ماند و ایران خود را از این داستان کنار کشید و آمد بلایی بر سر عراق 
که آمد و آن دام و تله پهن شــده، بی اثر ماند. ماجرا گذشت تا داستانی دیگر و 
حمله حکومت طالبان که فقط از سوی سه کشور عربستان و امارات و قطر به 
رسمیت شناخته شده بود، در نوبت اول قدرت یابی در افغانستان که با حمله به 
کنسولگری ایران در مزارشریف، تله جنگی دیگر بر سر راه کشورمان پهن کرد. باز 
در مرداد ماه و این بار در سال ۱۳۷۷ و در هفدهم این ماه، طالبان به کنسولگری 
ایران در مزارشــریف حمله برد و دیپلمات های ایرانی را به شــهادت رســاند. 
ماجرا بالا گرفت. عده ای از ســران نظامی کشورمان، سودای گوشمالی طالبان 

در ســر پروراندند و تشــویق به جنگ با طالبان کردند و حتی در نواحی مرزی، 
آماده حمله و گوشمالی طالبان شدند، اما تجربه آن هشت سال جنگ، یک بار 
دیگر عقلانیت را بر تصمیم گیران کشور حاکم کرد و آن شور و هیجان ناشی از 
عصبانیت حاصل از وحشی گری طالبانِ مورد حمایت سه کشور عربی، نتوانست 
عقلانیت راهبری کشــور را تحت تأثیر قرار دهد و یک بار دیگر، کشــورمان را از 
دامی که می رفت تا با نابخردی در آن فرو غلتیم، حفاظت کرد. با این همه و در 
تمامی این سال ها، بوده اند کسانی که همیشه به بهانه هایی متکی بر ارزش ها، 
دَم و داد از رشادت و حیثیت می زنند و مشوق جنگ اند و جالب اینکه اگر در آن 
ماجرای جنگ اول خلیج فارس، مشوقان دفاع از حیثیت و صاف کردن حساب 
با آمریکا، به اردوگاه چپ کشور تکیه داشتند، این بار سینه ستبران شرف و ارزش، 
به اردوگاه راست تکیه دارند و «هَل مَن مُبارز» می گویند و امروز هم که اسرائیل 
به سیاق طالبان، به کنسولگری ایران و این بار در دمشق حمله کرده و ایرانیانی 
را به شهادت رسانده، در همراهی با آنانی که در خارج نشسته اند و به «فارسی» 
ولی با سیاستی «عبری»، زبان به تحقیر و تمسخر گشوده اند که ایران می ترسد 
تا با اسرائیل در بیفتد، اینان از این می گویند که «باید جواب اسرائیل را تا خشم 
مقدس ایرانی ها وجود دارد بدهیم». این روش تحقیر و تشویق هم دامی دیگر 
است که سعی می کند با این ترفند که ایران را باتلاق آمریکا می کنیم، حاکمیت 
را تهییــج به پانهــادن در تله جنگ کند، اما عقلانیتی که ایــران را در همه این 
ســال ها از غلتیدن به جنگی دیگر حافظ بوده، همچنان بر کشور حاکم است. 
عقلانیتی که خردمندانه وقوف دارد که حتی اگر ایران باتلاق آمریکاییان شود، 

این ایران است که باتلاق خواهد شد و نه آمریکا.

گروه بنیادگرای موســوم به جیش العدل 
پــس از عملیــات نظامــی- انتحــاری روز 
چهارشنبه ۱۵ فروردین ماه در شهرستان های 
چابهار و راسک، بیانیه ای با رویکرد جدید با 
توجه به ســابقه این گروه (البتــه همراه با 
گزافه گویــی) صادر کرده که بــا ماهیت این 
جریــان افراطــی متباین اســت. ادبیات این 
بیانیــه، فراتــر از ظرفیت فکری و سیاســی 
این گروه مســلح بوده و گفتمــان آن داعیه 
توســعه منطقه ای دارد. آنها خود را حامی 
منافع ملی نشــان داده اند کــه در نوع خود 
جدید اســت. چگونــه جریانــی بنیادگرا و 
باشد  توســعه گرا  می تواند  خشــونت طلب 
و چه نســبتی بــا منافــع ملــی دارد؟ این 
گروه نظامی عقیدتی، ســعی کــرده در این 
بیانیه ضمن بزرگ نمایی ابعاد تشــکیلاتی و 
عملیاتی خود، از برنامه اســتراتژیک ســخن 
به میان آورد. در ادبیات این بیانیه کوشــیده 
موضع دیپلماتیک نسبت به کشورهای هند، 
چین و روســیه اتخاذ کند. به نظر می رســد، 
گفتمــان بیانیه مذکور که با ســابقه و تفکر 
این جریان ناسازگار اســت، توسط دیگران و 
با هدف نمایش قدرت، جلب افکار عمومی 
مــردم منطقه، تهدید جمهوری اســلامی و 
اثبــات خود بــرای جلب حمایــت خارجی 
بیشــتر و ترغیب حامیان منطقه ای و جهانی 
پشــت سر آن تدوین شده است. ضمن اینکه 
به گرایش قومی در آن دامن زده شده است.
یــادآور می شــود، هرچند آنچــه درباره 
اهداف طرح توســعه ســواحل مکران بیان 
کرده اکثرا نادرســت بوده و بعضا ساختگی 
اســت، اما از اهــداف بیانیه نویســان جلب 
افــکار عمومی مــردم منطقه، بــا توجه به 
زمینه های موجود اســت. لازم به ذکر است 
کــه طرح توســعه ســواحل مکــران، فاقد 
اســتراتژی معلوم بوده و دستاورد ملموسی 

هم نداشته اســت. مردم منطقه 
مکران هم نســبت به این طرح، 
ابهام داشته و غالبا دید مثبتی به 

آن ندارند. 

یـادداشـت

جنوب شرق و امنیت ملی
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تصمیمات یک شبه و سلیقه ای برای پارک محبوب

«شرق» علل تقویت پول ملی افغانستان را بررسی می کند 

جنگ نامتقارن حکومت پکن

فعالان بازار از رکود سنگین و تغییر شغل 
بسیاری از نمایشگاه داران خودرو خبر می دهند 

 به قدمت تاریخقیطریه؛ پارکی

شگفتی آفرینی افغانی

 برای بقیه حلال برای عادل حرام

گزارش «شرق»
 از درگیری های  استان 
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غذای جهان 
زیر  دست کمونیست ها
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احمد  غلامی

تلاش برای کشاندن ایران به جنگ، هم با تحقیر هم با تشویق

سید محمود حسینی

سیدحسین سراج زاده

راهپیمایی روز قدس و تشییع پیکر شهدای راه قدس برگزار شد

از طوفان الاقصی  تا طوفان الاحرار
۲مقام معظم رهبری بر پیکر شهدای حمله تروریستی اسرائیل نماز خواندند

مهرداد احمدی شیخانی


